
سال سی‌اُم،شمـارۀپنجم،آذرودی‌مــــــــــــــــــــــــاه481791398

The Role of Theological Beliefs in 
Reconstructing Historical Prop-
ositions (with an Emphasis on 
Infallibility) in the View of Allameh 
Morteza Ᾱmeli
By: Ramezān Mohammadi
Abstract: Allameh Ja›far Morteza has 
many criteria for evaluating histori-
cal reports. What is most important 
among these criteria is his theological 
beliefs. Like many historical writings 
based on religious beliefs, his writings 
are not unaffected by his theological 
beliefs. What follows is a brief look at 
the impact of Allame›s theological be-
liefs on the narration and criticism of 
historical accounts with an emphasis 
on the issue of infallibility. The author 
attempts to answer these question: 
what historical accounts have been 
compiled in Allama›s historical books 
under the influence of his theological 
beliefs, what have been the effective 
theological beliefs through history, and 
which parts of the historical reports 
have been influenced by these beliefs 
and hence ignored?
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يخيّــة  دور المعتقــدات الكلاميّــة في صياغــة الوقائــع التار
مــة جعفر مرتضى 

ّ
كيــد عــى العصمــة في رأي العلا مــع التأ

العاملي

الخلاصــة: للعلّامــة جعفر مرتضى ملاكاتــه الكثيرة لتقييم 
يخيّــة. والذي يحظى بأهّميّــة فائقة من بين  الأخبــار التار

هذه الملاكات هي معتقداته الكلاميّة.
ولا تخلــو كتاباتــه مــن تأثيــر معتقداته الكلاميّــة، كما هو 
ينها  يخيّة الــي تّم تدو حــال العديــد مــن الكتابــات التار

فيها.
ّ
 مع المعتقدات الدينيّة لمؤل

ً
انسجاما

ومــا يتضمّنــه المقــال الحــالي هو نظــرة خاطفة عــى تأثير 
يخيّة  المعتقــدات الكلاميّــة للعامّــة في نقــل الوقائــع التار

كيد على مسألة العصمة. ونقدها من خلال التأ
والــذي يســعى الكاتــب إليــه في هــذا المقال هــو الإجابة 
يخيّــة الواردة في  يــر التار عــى التســاؤل عــن ماهيّة التقار
يخيّة والتي أوردها تحت تأثير معتقداته  كتب العلّامة التار
الكلاميّة ؟ وما هي المبادئ والمعتقدات الكلاميّة المؤثّرة 
يخيّــة الــي  يــر التار يــخ ؟ ومــا هــي أقســام التقار في التار
وقعــت تحــت تأثيــر هــذه المعتقــدات وأدّت إلى تجاهلهــا 

وعدم القبول بها.
يخيّة،  يخيّة، الوقائع التار ير التار المفردات الأساسيّة: التقار
الكلاميّــة،  المعتقــدات  يــخ،  التار يخيّــة،  التار الكتــب 
يخ الإســام، ســيرة  العصمــة، جعفر مرتضى العاملي، تار
 اللّه‏ 

ّ
أهــل البيــت عليهم الســام، رســول الإســام صــى

 اللّه‏ عليه وآله.
ّ

عليه وآله، عصمة النبّي صل

ــرای  ک‌هــای فراوانــی ب چکیــده: علامــه جعفــر مرتضــی ملا
ایــن  بیــن  در  آنچــه  دارد.  تاریخــی  گزارش‌هــای  ارزیابــی 
باورهــای  بــوده،  برخــوردار  فراوانــی  اهمیــت  از  ک‌هــا  ملا
کلامــی ایشــان اســت. نوشــته‌های ایشــان ماننــد بســیاری 
کــه بــر اســاس باورهــا و اعتقــادات  از نوشــته‌های تاریخــی 
کلامــی ایشــان  مذهبــی تدویــن شــده‌اند، بی‌تأثیــر از باورهــای 
گــذرا بــر  نمی‌باشــد. آنچــه در نوشــته حاضــر می‌آیــد نگاهــی 
گزارش‌هــای  کلامــی عامــه در نقــل و نقــد  تأثیــر باورهــای 
ــه مســئله عصمــت اســت. نویســنده در  ــد ب کی ــا تأ تاریخــی ب
کــه  نوشــتار تــاش می‌نمایــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد 
کتاب‌هــای تاریخــی علامــه  گزارش‌هــای تاریخــی در  چــه 
ــت و  ــده اس ــن ش ــان تدوی ــی ایش کلام ــای  ــر باوره ــت تأثی تح
کــدام اســت  کلامــی مؤثــر در تاریــخ  اصــولًا مبانــی و باورهــای 
گزارش‌هــای تاریخــی تحــت تأثیــر ایــن  و چــه بخش‌هایــی از 
گزارش‌هــا شــده  گرفتــن آن  باورهــا قرارگرفتــه و موجــب نادیــده 

اســت.

گزاره‌هــای تاریخــی،  گزارش‌هــای تاریخــی،  کلیدواژه‌هــا: 
کلامــی، عصمــت،  ــخ، باورهــای  کتاب‌هــای تاریخــی، تاری
جعفــر مرتضــی عاملــی، تاریــخ اســام، ســیره اهــل بیــت )ع(، 

پیامبــر اســام )ص(، عصمــت پیامبــر )ص(.

کلامی در   نقش باورهای 
گزاره‌ های تاریخی بازسازی 
کید بر عصمت( در نگاه علامه مرتضی عاملی )با تأ
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مقدمه
یخ اســام و ســیره  کتاب‌های علامه ســیدجعفر مرتضی عســکری در حوزه تار بــدون تردید 

که  کــه افــزون بــر تنــوع منابــع  اهل‌بیت)علیهــم الســام( از جامع‌تریــن نوشــته‌هایی اســت 

محققــان را بــه اســتفاده از منابــع جدید ســوق داده اســت، از اتقــان نقد  فوق‌العــاده‌ای نیز 

برخوردار است.

ک‌های  ی ســبب شــده است که با توجه به ملا تســلط علامه عاملی بر علوم مختلف حوزو

گرفته و به نقد متن و جرح و  یخی از این علوم بهره  یابی متن و سند در بررسی روایات تار ارز

یان اخبار بپردازد. شاید مهم‌ترین نکته قوت آثار علامه نیز در همین روش ایشان  تعدیل راو

که دلیل قانع‌کننده‌ای  که به طرق مختلف در نقد روایات می‌کوشد و آنجایی  نهفته باشد 

گزارش را با باورهای دینی مخالف می‌یابد، در آن تشــکیک  گزارشــی نمی‌یابد، اما آن  بر رد 

یخی،  یخی برای دســتیابی به حقایق تار می‌کند. البته تردیدی نیســت که هر پژوهشــگر تار

گزارش‌ها اطمینان  یخی باید از صحت‌وســقم  قبل از اســتفاده از منابع و مدارک و متون تار

یخی بپردازد و  یابی منابع و اســناد تار کند و برای این منظور لازم اســت به نقد و ارز حاصل 

کند. گزارش‌های صحیح را اصطیاد  یخی  گزارش‌های تار از میان انبوهی از 

که  یخی دارد  گزارش‌هــای تار یابی  ک‌هــای فراوانی بــرای ارز علامــه جعفــر مرتضی طبعاً ملا

یــان، تناقض بیــن گزارش‌ها،  ک‌هــا موافقــت با قرآن،1 جــرح و تعدیل راو بخشــی از ایــن ملا

یخ و مســائلی از این قبیل اســت،2  انگیزه‌هــای قومــی و قبیله‌ای و مذهبی در نقل وقایع تار

ک‌ از اهمیت فراوانی برخوردار ‌اســت، باورهای  اما به نظر می‌رســد آنچه در بین این‌همه ملا

یخی علامه مرتضی در پــی ارائه و تحلیل  کلامــی ایشــان باشــد. گرچه طبعاً نوشــته‌های تار

مبانی و باورهای اعتقادی نیســت، اما نوشــته‌های ایشــان نیز مانند بســیاری از نوشته‌های 

یخی که بر اساس باورها و اعتقادات مذهبی تدوین ‌شده‌اند، بی‌تأثیر از باورهای کلامی  تار

ایشان نیست.

گــذرا بــر تأثیــر باورهــای کلامــی علامــه در نقــل و نقــد  آنچــه در ایــن نوشــته می‌آیــد نگاهــی 

کید بر مسئله عصمت است. یخی با تأ گزارش‌های تار

یخی  یخی‌ای در کتاب‌های تار گزارش‌های تار پرســش اصلی این نوشــته آن اســت که چه 

علامــه ســیدجعفر مرتضــی تحت‌تأثیــر باورهای کلامی ایشــان تدوین شــده اســت و اصولًا 

یخی  گزارش‌های تار کدام است و چه بخش‌های از  یخ  کلامی مؤثر در تار مبانی و باورهای 

گزارش‌ها شده است. گرفته و موجب نادیده‌گرفتن آن  تحت‌تأثیر این باورها قرار 

1. مرتضی عاملی، سیدجعفر؛ »گفتگو با استاد«؛ آینه پژوهش؛ سال اوّل، شماره 5، بهمن و اسفند، 1369، ص 60 تا 72.
2. الصحیح من سیرة نبی الاعظم)ص(، ج 1، ص 198.
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گزاره‌های تاریخی کلامی بر  کمیت باورهای  کلی علامه عاملی در حا مبنای 
کلامی می‌توانند به عنوان معیار تشــخیص صحیح از ناصحیح در  که آیا باورهای  علامه عاملی در پاســخ این ســؤال 

یخی به حساب آیند یا نه، فرمودند: اخبار و نصوص و قضایای تار

رهای یقینی و مسلم ما را تشکیل می‌دهد به‌طورحتم نقشی اساسی  قضایای مسلم کلامی و آنچه باو

رها را بپذیریم و این  در شناخت صحیح از ناصحیح دارد؛ چراکه ما نمی‌توانیم خبر معارض با این باو
گاه وجود دارد، چه بپذیریم، چه نپذیریم.3 به صورت ناخودآ

یخی نفوذ عقاید فاســد  اســتاد ســیدمرتضی عاملــی ســر ایــن توجه به مبانی مســتحکم کلامــی را در نقد گزاره‌هــای تار

کلامی دانسته و فرموده است:

ان ســر اختلافهــا لیــس الا تأییــد بعــض العقائــد الفاســده و ا لطعــن بصــدق القــرآن و عصمــه نبــی 
الاعظم)ص(.4

یادی این اختلافات  یخی یافت شود که در آن اختلاف وجود نداشته باشد. به‌ طوری که در موارد ز شاید کمتر وقایع تار

یخ  گرفته است. بنابراین از موانع نقل وقایع درست تار گزارش نشأت  از دخالت اندیشه‌ها و باورهای شخصی در نقل 

یخی باید ســنجیده  دخالــت اندیشــه‌ها، انگیزه‌هــا و ذهنیات مورخ اســت. بــه همین دلیل میــزان اعتبار نقل‌های تار

شود.

یخی ناظر به مبانی باشــد که اهل ســنت بر اســاس  بخشــی از تأثیــردادن باورهــای علامــه مرتضــی در نقد گزاره‌های تار

یخ پرداخته‌اند، برای نمونه بر اســاس باورهای کلامی اهل ســنت طعن بــر هر صحابی زندیق  آن مبانــی بــه نــگارش تار

یخی مورخانی مثل ابن هشــام و ابن اثیر6 مؤثــر بوده و از نقل  گزارش‌های تار خوانــده شــده اســت5 و همین مبنا در نقــل 

هــر گونــه مطلبــی که بتواند کارهای خلفا را زیر ســؤال ببرد خودداری کرده‌اند.7  اصــولًا بخش مهمی از مطالبی که ابن 

کرده ناظر به ذهنیت و باورهای مذهبی ایشان بوده است. موارد حذف‌شده مانند  کتاب ابن اسحاق حذف  هشام از 

ایمان ابوطالب، وصایت امیر مؤمنان)ع( در یوم الانذار، حذف نقش‌های مؤثر و مهم امیر مؤمنان)ع( در جنگ‌ها و در 

کتاب  که به دلیل اعتقاد نداشتن ابن هشام به آن موارد از  یخی است  نهایت حذف مسئله غدیر از مهم‌ترین وقایع تار

گونه خبری مبنی بر فرار آنان متأثر  گزارش‌نشدن هر  ابن اسحاق حذف شده است. همچنین انکار فرار خلفا در احد و 

یخ و  گرفته اســت.8 طبعاً این پیش‌فرض‌ها و عقاید شــخصی مورخان در تدوین تار کلامی صورت  از همین باورهای 

کــه تحت‌تأثیر باورهای کلامی  یخــی اثرگذار بوده و علامه عاملــی در عکس‌العمل به این مواردی  نقــل گزارش‌هــای تار

یخی از اســلوب‌ها و  یخی پرداخته اســت. البته در ســنجش گزارشــات تار تحریف ‌شــده، به بازســازی گزارش‌های تار

قواعد مختلفی بهره گرفته است و علاوه بر بهره‌گیری از اسلوب‌های نقد، با توجه به اشرافی که بر علوم مختلف داشته 

یخی استنباط‌های عالمانه و مجتهدانه خویش را نیز به کار بسته است، اما در مواردی  است، بعد از نقد گزارشات تار

یخی خویش بنا کرده اســت9 تا بتواند ترســیم درستی  یخی خود را بر عقاید و باورهای تار اســتنباط و اســتنتاج‌های تار

کند. از وقایع را به خواننده منتقل 

یکردهای کلامی به بازی با آنها یا نقدشان پرداخته، گزارش‌های  یخی که علامه با رو از جمله مهم‌ترین گزارش‌های تار

گزارش‌های  که به صورت غیرمهذبانه درباره انبیاء و به‌ویژه درباره رسول خدا)ص( نقل شده است.  یخی‌ای است  تار

3. مرتضی عاملی، سید جعفر؛ »گفتگو با استاد«؛ آیینه پژوهش؛ سال اوّل، شماره 5، بهمن و اسفند، 1369، ص 69.
4. مرتضی عاملی، سید جعفر، الصحیح من سیرة نبی الاعظم)ص(، ج 2، ص 95.

5. ابن صالح، عجاج، همان، ج 1، ص 405.
یخ، ج ‏2، ص 116. 6. ابن اثیر، الکامل فی التار

7. برای گفتگوی بین رسول خدا )ص( و انصار و مهاجر و عکس‌العمل آنان نسبت به رسول خدا )ص( بنگرید به: مسند الإمام احمد بن حنبل، ج ‏21، ص 24.
یان احد بنگرید به: ابن اثير، الکامل، ج ‏2، ص 158. 8. برای مشاهده نوع خبر ابن اثیر از فرار

یکرد الصحیح، ص 93. کتاب رو یخی در الصحیح من سیرة النبی الاعظم)ص(،  یابی تار 9. میر محمدی، سیدضیاءالدین، نقد و ارز
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کرده10 یا درباره  که در موحدبودن آنان تشــکیک  یخ معمولًا درباره آبا و اجداد رســول خدا)ص( طوری اســت  منابع تار

عصمــت انبیــا و شــئون رســول خــدا)ص(11 و وجــود نص بــر امامت امیــر مؤمنــان)ع(‌12 مطالبی نقل شــده اســت که با 

که درباره رســول خدا)ص( در  گزارش‌هایی را  مســلمات باورهــای امامیه در مخالفت اســت. علامــه عاملی برخــی از 

یخــی نقــل شــده مخالف عصمت آن حضرت ندانســته اســت، ولی خلاف شــأن الهی و شــخصیت قرانی  منابــع تار

رســول خــدا)ص( یافتــه و آن را نپذیرفتــه اســت؛ مانند مســابقه آن حضرت با همســرش، اما برخی از ایــن گزارش‌ها را 

منافــات بــا عصمــت آن حضــرت یافته و با تکیه بر اصل عصمت رســول خدا)ص( به عنوان یک اصل مســلم کلامی 

آن را رد کرده اســت؛ مانند فراموشــی نماز رســول خدا)ص( که قطعاً با محتوای آیات قران  درباره آن حضرت مخالف 

یخی مورخان رگه‌هایی از تحریف و جعل  است. علامه عاملی در کتاب‌های خود توانسته است با نقد گرایش‌های تار

گزاره‌ها بپردازد. کند و طبق باورهای خود به تصحیح آن  که در نوشته‌های آنان آمده پیدا  را 

یخی  مهم‌ترین بحث لاكمى كه در بخش‌های مختلف كتاب الصحيح آمده و بر اساس آن بسیاری از گزارش‌های تار

کــه در ذیــل به اهمیــت این موضــوع و روایاتی که با توجــه به این مبنــای کلامی رد  کــرده، بحــث عصمــت اســت  را رد 

شده‌اند اشاره می‌شود.

گزاره‌های تاریخی عصمت و نقش آن در 
گرفته، بحث عصمت است. كار  يخى به  كه نويسنده الصحيح در سنجش قضاياى تار عموم‌ىترين معيارى 

کفــار نزدیک چاه بدر رســیدند و  ابــن ‌هشــام در بیــان بخشــی از جریــان جنگ بدر گفته اســت که مســلمانان زودتــر از 

رســول خدا)ص( دســتور داد در نزدیکی چاه اردو بزنند، ولی حباب بن منذر این تصمیم رســول خدا)ص( را صحیح 
ندانست و مسلمانان را تا آخرین چاه پیش برد.13

کرده و مانند ســاير متكلمان شــيعى14  علامــه مرتضــى نســبت‌دادن چنین اشــتباهاتی را به رســول خــدا)ص( تخطئه 

يخى را كه جســارت‌آميز و  كــرم)ص( را حتــى در جزئيــات افعالش معصوم م‌ىداند15 و بســيارى از نقل‌هاى تار پيامبــر ا

كرم)ص( اســت، ناشــى از توجه‌نکــردن ناقلان آنها به شــخصيت قرآنى پيامبر  مخالــف با شــخصيت معصوم پيامبر ا

ى نفى عصمــت پيامبــر)ص( را در غير تبليغ شــريعت، مثل  م‌ىدانــد و به‌ســختی اعتــراض و آنهــا را انــكار م‌ىکنــد. و

عقيده به جبر، تجســيم، تشــبيه و خضوع در مقابل ســتمگران و نســبت‌دادن اشــتباه در تصمیم‌گیری‌های جنگی و 
غیرجنگی نامعقول م‌ىخواند.16

كرم)ص( سبب شده است برخى مورخان  علامه مرتضى بر اين باور است كه ناديده‌گرفتن شأن الهى و عصمت نبى ا

كمل مردمان اســت، انسانى را ترسيم كنند كه ناتوان بوده، همچون كودكان عمل  اهل ســنت از پيامبرى كه اشــرف و ا

ى ســبىك و ناتوانى و آشــفتگى بوده است و همگان از او  كرده، مثل جاهلان ســخن گفته، خشــنودى و غضبِ او از رو
داناتر، قوى‌تر و عاقل‌تر بوده‌اند.17

گزارشــى در ارتباط با كيــى از نمازهاى پيامبر)ص( در  در جلــد پنجــم الصحيح از كتاب بخارى به ســند ابوهريره، در 

10. مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، ‏ص 46.
11. همان، ص 63.

12. بغدادی، الفرق بين الفرق و بيان الفرقة الناجية منهم‏، ص 340؛ ابن‌ الجوزی، مناقب الامام احمد، ص 235.
13. ابن‌ هشام، السیرة النبویه، ج ‏2، ص  19.

كــرم)ص( را قبــل از بعثت و بعد از بعثت، عمداً، ســهواً در مســائل دينى و شــخصى معصوم م‌ىداند، اما اهل ســنت پيامبــر)ص( را تنها بعد از  14. شــيعه پيامبــر ا
كشف الصدق، ص 164( ک به: حلى، نهج الحق و  بعثت آن‌ هم در مسائل دينى معصوم م‌ىدانند.) ر. 

15. الصحيح، ج 1، ص 47.
16. همان، ص 245.

17. الصحیح من سیرة النبی الاعظم)ص(، ج 1، ص 18.
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گفته است: كه ابوهريره  ميان ياران خويش چنين نقل شده 

در كيــى از دو نمــاز ظهــر يــا عصر به امامــت پيامبر)ص( نمــاز م‌ىخوانديم كه پيامبــر)ص( در ركعت 

كرد. شــخصى از ياران او به نام ذوالشــمالين [ذواليدين] برخاســت  دوم نماز ســام داد و نماز را ترک 

و خطــاب بــه پيامبــر)ص( گفــت: »آيا نمــاز را به قصــر خواندى يا دو ركعــت آخر را فرامــوش کردى؟« 

كه او راست  كردند  يد؟« مردم تصديق  كرد و فرمود: »ذواليدين چه م‌ىگو پيامبر)ص( رو به جمعيت 

گفتــه اســت. پيامبر)ص( به جايگاه خودش برگشــت و دو ركعتى را كه فرامــوش كرده بود، مجدداً به 

ر ســهو از  ىك از صدو رد.18 ايــن داســتان به صورت‌هــاى ديگرى نيز گزارش شــده كه همگى حا جــا آو
پيامبر اكرم)ص( است.19

يخى و توجيهاتى كه از طرف علماى شــيعه و ســنى براى ســهو النبى)ص( وارد  علامه مرتضى بعد از ردّ اين گزارش تار

كرده است: شده است، بحث عصمت و اختيار را در دو حوزه بیان 

ى از سهو، خطا و نسيان 1. عصمت اختيار

گناه ى از ذنب و  2. عصمت اختيار

كــه موجــب انــكار عصمــت انبياء از طــرف برخى عالمــان دينى شــده، تصور تنافــى عصمت بــا اختيار و  از مســائلی 

برداشت جبرگرایانه از عصمت است.

علامــه مرتضى عصمت انبياء از ســهو، خطا و نســيان را امــرى اختيارى م‌ىداند20 و در عين حــال روايت پیش‌گفته را 

نافى اصل عصمت نمی‌داند و آن را بر فرض درستى، نوعى نسيان مصلحتى م‌ىداند.

که درباره  یادی از منابعی  گزارش‌های ز با توجه به مبنای علامه مرتضی در عصمت رســول خدا)ص( به طور طبیعی 

که به برخی از آنها اشاره می‌شود. رسول خدا)ص( آمده است نمی‌تواند صحیح باشد 

یخی چنین می‌نویسد: گزارش‌های تار علامه در علت رد برخی از 
نعم لا بد لنا من رفض امثال هذه الاحاديث، المزعومه لانها تعيين لنا: الطعن فى عصمته و ... .21

لاكمى عصمت و شأنيت  كه علامه با توجه به اصل مسلم  گزارش‌شده از زندگانى پيامبر)ص(  نمونه‌هاىي از حوادث 

کرده است عبارتند از: الهى پيامبر آنها را انكار 
كند.22 گونه او نهاد تا رقص سياهان را نظاره  گونه‌اش را بر  گرفت و  ى دوش خود  1. پيامبر)ص( عايشه را رو

كرد تا در صحرا با او مسابقه دهد. در  كه پيامبر)ص( با همسرش عايشه سپاه خود را ترک   2. در چند نقل آمده است 

مســابقه گاهى پيامبر)ص( برنده م‌ىشــد و گاهى همســرش و وقتى پيامبر)ص( برنده م‌ىشــد، به همسرش م‌ىگفت: 
اين به آن در؟23

كه پيامبر)ص( به پيشــنهاد عمويش عباس،  كتاب بخارى و مســلم نقل شــده اســت  كعبه از   3. در داســتان تعمير 

ى گفته اســت به  ى شــانه‌اش گذاشــت تا براى تعمير كعبه ســنگ حمــل كند. راو جامــه زيريــن خــود را درآورد و بــر رو
كرد.24 كار، عورت ايشان نمايان شد. پس ايشان بر زمين افتاد و غش  ‌محض انجام‌دادن اين 

18. همان، ص  176.

19. همان، ص  177.
20. همان، ص 182.

21. همان، ج 7، ص 330.
22. صحيح بخارى، ج 1، ص 111؛ مسند احمد، ج  6، ص 56؛ صحيح مسلم، ج 3، ص 21، به نقل از الصحيح، ج 1، ص 18.

23. صفوة الصفوة، ج 1، ص 176؛ سنن ابى داود، ج  3، ص  29؛ مغازى واقدى، ج 2، ص 427، به نقل از الصحيح، ج 1، ص 18.
24. الصحيح، ج 2، ص 168.
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كه مهم‌ترين آنها مخالفت با عصمت پيامبر)ص( است  كرده است  ه متفاوتى بر باطل‌بودن اين قصه اقامه 
ّ
علامه ادل

كرده است: و از عسقلانى درباره عصمت پيامبر)ص( و در ردّ اين سخن روايت ذيل را نقل 
كان معصومآ عما يستقبح قبل البعثه و بعدها.25 انه 

ه متفاوت بر ردّ اين مطلب در نهايت 
ّ
4. غناخواندن اهل مدينه و گوش‌دادن پيامبر)ص( به آن. علامه بعد از اقامه ادل

نوشته است: »... فضلا عن نبى معصوم ...«؛ يعنى گذشته از همه اين حرف‌ها، اين سخنان با عصمت پيامبر)ص( 
سازگارى ندارد.26

ى در ادامه مطالب گفته اســت که اين روايات بيشــتر به منظور اثبات فضايل ســه خليفه اول ساخته شده‌اند تا آنها  و
گر چه با نزاهت و عصمت پيامبر)ص( منافات داشته باشند.27 كند، ا را انسان‌هایی دين‌دار معرفى 

5. بنا به نقل بعضى مورخان در سال چهارم هجرى عده‌اى از بنى ابيرق مقدارى طعام و اساس از خانه عموى قتادة 

كــرد. قبيله بنى ابيرق ايــن دزدى را به لبيد بن  بــن نعمــان به ســرقت بردند. قتاده در اين باره به پيامبر)ص( شــكايت 

كه خودشــان به آن  كارى را  كه چرا  كرد  كه مرد مؤمنى بود نســبت دادند. لبيد پيش بنى ابيرق رفت و اعتراض  ســهل 

سزاوار هستند به او نسبت داده‌اند.

بنــى ابيــرق، لبيــد را تبرئــه كردند، اما اســيد بن عــروة را كه مردى ســخنور بود، پيش پيامبر)ص( فرســتادند تــا از قتاده 

كه چرا دزدى را به آنها نسبت داده است. كند  شكايت 

پيامبــر)ص( بــه‌ دنبال اين ‌شــكايت ناراحت ‌شــد و حرف‌هــای ناروایی )معاذ الله( به قتاده گفــت. در مقابل اين‌عمل 

كند:  پيامبر)ص(، آيات 105 تا 108 سوره ‌نساء نازل شد و به پیامبر)ص( دستور داده شد تا از خداوند طلب بخشش 

كان غفورآ«. »واستغفر الله ان الله 

كه با توجه به اين  كســانى  علامه مرتضى ضمن ردّ اين قضيه، نزول اين آيات را با اين قصه بی‌ارتباط دانســته و در ردّ 

گفته است: كنند چنين  گناه از انبيا را ثابت  آيات خواسته‌اند جواز صدور 

 پيامبر)ص( بدون تحقيق سخنى را به نفع يا ضرر كسى نم‌ىگفته است؛ ثانیاً ادامه آيات فوق اين 
ً
اولا

گر آنها هم اراده اضلال نبى را داشتند، خداوند مانع اين امر شده   انفسهم ...«. ا
ّ

ون ال
ّ
است: »ما يضل

ه محكم ثابت شده است.29
ّ
كه با ادل است؛28 ثالثاً اين سخنان خلاف عصمت پيامبر)ص( است 

كــرم)ص( بعضى را كه مســتحق لعن نبودند لعن كرده اســت. علامه اصل  6. در رواياتــى نقــل شــده اســت كه پيامبر ا

كرده و اين لعن‌ها را  كه مستحق لعن نبوده‌اند، لعن  گفته شده است پيامبر كسانى را  م م‌ىداند، اما اینکه 
ّ
لعن را مسل

موجب زكات و اجر و غفران لعن‌شوندگان قرار داده، باطل و با عصمت پيامبر)ص( ناسازگار دانسته است.30

گزارش ذيل را نيز با تمسک به عصمت باطل م‌ىداند: علاوه بر اين موارد، علامه دو 

كرم)ص( پيش ما مضر را لعنت كرد. جبرئيل آمد و به او اشاره  الف( از خالد بن ابى عمران نقل شده است كه پيامبر ا

گفت: »اى محمد، خداوند تو را فحش‌دهنده و لعنك‌ننده  كت شــد. ســپس جبرئيل  كت باش. او نيز ســا كه ســا كرد 

كارى  كاره‌اى نيســتى! با آنان  مبعوث نكرد، بلكه تو را مايه رحمت قرار داد« و ادامه داد: »ليس لك من الامر بشــىء؛ تو 

نداشته باش«.

25. همان، ص 170.
26. همان، ج 4، ص 118.
27. همان، ج 2، ص 128.
28. همان، ج 7، ص 119.

29. همان، ص 121.
30. همان، ص 331.
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كه خداوند با نزول آيه »ليس لك من الامر شىء  ب( قصه لعن قبايل رَعل و ذَكَوان و قاتلين بئر معونه مورد ديگرى است 

...«31 پيامبر را از آن نهى فرمود.

علامه هر دو مورد را مخالف صريح با رسالت پيامبر)ص( و عصمت او از خطا م‌ىداند.32

گفته است:  كه در جنگ خندق حاضر بوده  7. استلايى غيرمعصومانه خواب بر پيامبر)ص(. محمد بن مسلم 

ما اطراف خيمه پيامبر)ص( نگهبانى م‌ىداديم، او خواب بود و ما صداى خُرخُر او را م‌ىشنيديم. 

يه م‌ىداند و در ردّ آن م‌ىگويد:  علامه ضمن ترديد در متن و سند اين روايت، آن را از جعليات ياران معاو

ى مــدى صحة حصــول الغطيط منه)ص( و نحــن نتوقع منه خلاف ذلك. فــان الغطيط من  لا نــدر
المتفردات التى يتنزه عنها النبى.33

كه خواب غير معصومانه بر آنان غلبه نمك‌ىند. يعنى از خصوصيات انبياء اين است 

در ص 277 الصحيــح ايــن قصه به صورت ديگرى نقل شــده و انگيزه جعل آن، فضیلت‌تراشــی براى ديگران معرفى 

شده است.

كرم)ص( هنگام برگشت از بدر در  یک نفر از مشركان اسير مسلمانان شدند. پيامبر ا 8. در جنگ بدر هفتاد يا هفتادو
گردن عقبة بن ابى معيط و نضر بن حارث را بزند.34 منطقه صفراء به حضرت على)ع( دستور داد تا 

وقتى انصار كشته‌شــدن آن دو قرشــى را ديدند ترســيدند كه پيامبر)ص( ديگر اســيران را نيز بكشــد. بنابراین از ايشــان 

گرفتن فديه  كند. پيامبر)ص( نيز مثل ابوبكر تمايل داشــت اســيران را با  خواســتند در مقابل اخذ فديه اســيران را آزاد 

كشته شوند. خداوند متعال نيز با نزول آيه 67 سوره انفال نظر عمر  كند، اما عمر بن خطّاب اصرار داشت اسيران  آزاد 

كــرد. با نزول آيه در موافقت عمر، پيامبر)ص( فرمــود: »نزديک بود در مخالفت ابن خطّاب دچار عذاب الهى  را تأييــد 
شويم«.35

يخى را مخالف با آيه شريفه »و ما ينطق عن الهوى ...« دانسته است36 كه بر عصمت پيامبر)ص(  علامه اين گزارش تار

ى با استدلال به آيه فوق، استدلال اهل سنت به آيات 67 و 68 سوره انفال، مبنى بر جواز صدور خطا  دلالت دارد. و
از پيامبر)ص( را نيز باطل دانسته است.37

9. قــرارداد تخيلــى بــا عيينــة بــن حصن. نقل اســت در جنــگ احزاب، پيامبــر)ص( و يارانــش بعد از اینکــه ده روز در 

محاصــره قريــش قرار گرفتند، به دنبال عيينة فرســتادند تا قبيله او با قريــش همكارى نكند و در عوض خرماى مدينه 

مال آنان شود.

گر از جانب خداوند اســت  پيامبر)ص( با ســعد بن معاذ و ســعد بن عباده مشــورت كرد و آنان گفتند: »اين كار شــما ا
گر از جانب شماست، ما به آنان باج نم‌ىدهيم«.38 م‌ىپذيريم، اما ا

گفت:  که اسيد بن حضير به پيامبر)ص( چنين  در روايتى نيز آمده است 

31. آل‌عمران: 128.
32. همان، ج 2، ص 325.

كه پيامبر)ص( فرمود:»تنام عیناى و لا ینام قلبى«. 33. همان، ج  9، ص 285؛ روايتى نيز در ج 22، ص 27 بحارالانوار از پيامبر)ص( نقل شده 
34. همان، ج 5، ص 102.

35. همان، ج 5، ص 195.
36. نساء: 59.

37. همان، ج 5، ص 114.
38. همان، ج 2، ص 243.
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كان هذا شيئآ امرك الله به لابد لنا من عمله، او امرآ تحبه فاصنع ما شئت، ما نقول فيه شىء و ان  ان 
 السيف.39

ّ
كان غير ذلك فوالله ما نعطيهم ال

كــه مبتنــى بــر نظريه عــدم عصمت  علامــه در ادامــه ايــن مطالــب، نظريــه خطــاى پيامبــر)ص( در اجتهــاد خويــش را 

پيامبر)ص( در افعال شخصى است، با تمسک به آيه »و ما ينطق عن الهوى« باطل م‌ىداند40 و معتقد است خداوند 
متعال در همه احوال پيامبر را از خطا و اشتباه حفظ مك‌ىند و خود متكفل امور اوست.41

10. عــده‌اى از محدثــان و مورخــان با اســتناد به ســخن عايشــه كه گفته اســت: »در شــب معراج جســم پيامبر)ص( از 

كــه معراج پيامبر)ص( تنهــا معراج روحانى بــوده و رواياتى نيز در تأييــد قول خود نقل  مــن غايب نشــد«، قائل شــده‌اند 

كه در ردّ اين قول م‌ىآورد م‌ىگويد: »اين مطلب مخالف اعتقاد اماميه  ه مختلفى 
ّ
كرده‌اند. علامه مرتضى علاوه بر ادل

اســت كه قائل‌اند معراج به جســم و روح بوده اســت« و بر اين اســاس، قول و روايات كسانى را كه معراج را تنها روحانى 
م‌ىدانند درست نمی‌داند.42

كرم)ص( عده‌اى با اســتناد به قول خداوند متعال: »افتمارونه علــى ما يرى و لقد رآه نزلة  11. در بحــث معــراج پيامبــر ا

یت بصرى  كــه پيامبــر)ص( در معراج، خداوند متعال را با چشــم ســر ديده اســت. بنابراين رؤ اخــرى و ...«43 گفته‌انــد 

خــدا ممكــن اســت و رواياتــى نيز از ابن عباس در اين باره نقــل كرده‌اند؛ طورى كه نقاش از احمــد بن حنبل نقل كرده 

گفته است:  كه 

من معتقد به آنچه ابن عباس نقل كرده هســتم، بدين معنا كه پيامبر)ص( خدا را با چشــم ســر ديده 

است.

یــت بصرى را ممتنع دانســته و روايت ابن  ه‌اى كه علماى شــيعه در علــم لاكم اقامه كرده‌اند، رؤ
ّ
ى بــا تمســک بــه ادل و

كرده است.44 لاكمى ردّ  ه 
ّ
عباس را با تمسک به ادل

يت بصرى خدا بــا توجه به مبانى لاكمى خويش انكار کرده، روايتى اســت كه  كــه ايشــان در باب رؤ از روايــات ديگــرى 

كرده است:  انس بن مالک چنين نقل 

كه پيامبر)ص( همراه ابوبكر از غار خارج شــد، به ابوبكر فرمود: »اى ابوبكر، آيا تو را بشــارت  هنگامى 

ندهــم«؟ ابوبكــر گفت: »پدر و مادرم به فدايت! بشــارت بده«. آن‌گاه پيامبــر)ص( فرمود: »خداوند در 

كرد: یک‌مرتبه براى همه خلايق مرتبه ديگر مخصوصاً براى تو«. ز قيامت دومرتبه تجلى خواهد  رو

ى اين روايت را نيز از اخبار ساختگى م‌ىداند و آن را تنها منطبق با مذهب »مجمسه« م‌ىشمارد.45 و

يشــه آنها را در بی‌توجهی  علامــه مرتضــى نمونه‌هــاى ديگــرى از اين اخبار مجهول را نيز در اين‌باره بيان كرده اســت و ر

بــه عصمــت و شــخصيت الهى دانســته اســت؛ مانند داســتان عاشق‌شــدن پيامبر)ص( به همســر پســرخوانده خود؛ 

كــردن شــيطان او را؛ شــراب انگــور و خرمانوشــيدن او؛ فراموشــى ليلة‌القدر؛  نازل‌شــدن آيــات قــرآن در ردّ نظريــه او؛ اغوا
حفظ‌نبودن آيات قرآن؛ ايستاده ادراركردن و فراموشى جنابت.46

39. همان، ج 2، ص 245.
40. همان، ج 2، ص 114.

41. همان، ج 8، ص 297.
42. همان، ج 3، ص 16.

43. النجم: 12.
44. همان، ج 3، ص 21.

45. همان، ج 4، ص 74.
46. همان، ج 1، ص 19.
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كــرم)ص( در شــكل‌گيرى بســيارى از  كــه بی‌توجــه بــه عصمــت نبــى ا كــرد  بــا توجــه بــه مــوارد فــوق م‌ىتــوان اســتنتاج 

يــات ناروا از شــخصيت و حركات پيامبــر)ص( و تغيير  گاهــى نيز موجب تأو يخــى ســهم‌فراوانى داشــته و  نصوص‌تار

يخ اسلام شده است. مسير صحيح تار
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